
داستان‌های  می‌دانید،  که  همان‌طور   
دنباله‌دار و چند قسمتی، همیشه متقاضیان 
و علاقه‌مندان خاص خود را داشته است. 
به نظر شما این میل و علاقه ریشه در چه 

عناصری دارد؟
فکر می‌کنم داستان آفرینش، حقیقی‌ترین 
پس  که  است  هستی‌  دنباله‌دار  داستان 
انسان  دارد.  ادامه  هنوز  سال  میلیون‌ها  از 
نخستین قصه‌هایش را شبانه بر دیواره‌های 
غارها نگاشت، نمادها خلق شد، اصوات معنا 
معنا  جملات  شد،  ساخته  زبان  کرد،  پیدا 
یافتند و قصه‌ها از دل تجربیات شناخته‌شده و 
موهوم بیرون آمد و از نقالی کنار آتش به انتقال 
که بر روی لوح  سینه‌به‌سینه رسید تا زمانی 
گلین حک شد و چه زمانی که بر پوست نگاشته 
شد، تسلسل روایت ادامه‌دار و زنده است. 
که  مانند مخلوقی با عمر بی‌نهایت تا زمانی 
زمین می‌چرخد و هنری به نام قصه و داستان 
گر عنصر وجودی انسان  وجود دارد. بنابراین ا
را با طبیعت پیرامونش درهم تنیده بدانیم، 
می‌توانیم تعریفی خلاق برای داستان دنباله‌دار 
بسازیم؛ داستانی که آغاز می‌شود و قرار نیست 
به پایان برسد، همیشه در زندگی ما با کلماتش، 
قصه‌اش، پیرنگش، فراز و فرود، آغاز و پایانش 
گر در یک روایت  جاری ا‌ست و ادامه دارد. حتی ا
ماجرایش به پایان برسد، در یک روایت موازی 
با عناصر مشترک و قصه‌ای دیگر آغاز می‌شود. 
حلقه‌های  با  بی‌نهایت  با  زنجیر  یک  مانند 

تودرتو. 

ترغیب  و  حفظ  اهمیت  به‌  توجه  با   
 ، مخاطب برای دنبال کردن یک اثر دنباله‌دار
از ضرورت‌ها و لازمه‌های نویسندگی در این 

حوزه بگویید. 
بی‌شک آنچه یک مخاطب را برای دنبال 
کردن یک اثر داستانی ترغیب می‌کند، تعلیق 
به‌جا و حفظ پیوستگی داستان بلند، پیرنگ 
قوی، رویدادهای منطقی و ماجراهای حماسی 
که آنقدر  گی‌هاست. اثری  و از این دست ویژ
درون  به  را  خواننده  تا  باشد  داشته  قدرت 

حوادث داستانی خود بکشد؛ به شیوه‌ای که 
مخاطب نتواند بین موجودیت خویش در زندگی 
حقیقی و زندگی داستانی تمایز ایجاد کند. نوعی 
تناسخ و در هم‌آمیختگی حقیقی و مجازی در او 
اتفاق بیفتد، خود را به جای قهرمان داستان 
بگذارد و زندگی او را تجربه کند. دلیل آرامشی 
که خواننده پس از خواندن یک رمان و داستان 
اثر  گی  خوب دارد نیز به نوعی به همین ویژ
بستگی دارد؛ آن‌قدر پرقدرت و جذاب است که 
تجربه زیستی متفاوتی به خواننده خود می‌دهد. 
اینجا دامنه تخیل نویسنده بسیار مهم است؛ 
اینکه تا چه اندازه رشد کند و در این رشد تا چه 
اندازه خواننده را با خود ببرد. تخیلی که بتواند 

داستان را واقعی و باورپذیر جلوه بدهد. 

کردید،  اشاره‌  که  مواردی  بر  علاوه   
داستان‌های دنباله‌داری که با موفقیت‌های 
گی‌هایی  جهانی همراه بوده‌اند، از چه ویژ

برخوردارند؟ 
پیرنگ داستانی قوی دارند. به طور قطع 
داستان هرکدام از شخصیت‌ها توسط نویسنده 
به صورت جدا طراحی شده است. شخصیت‌ها 
گی‌های منحصر به فرد دارند که  هر کدام ویژ
با توانایی پرداخته شده است. هرکدام زندگی 
خودشان را دارند، خانه خود، حریم شخصی 
خود، رویکردهای فردی و اجتماعی که کنار هم 
قرار می‌گیرند و از شخصیت یک نماد می‌سازند؛ 
یا یک قهرمان یا یک ضد قهرمان؛ بسته به نوع 
داستان و نوع روایت. مانند »ارباب حلقه‌ها. 
«. تصور کنید تالکین برای دنیایی که ساخته، 
سیلماریلیون،  دارد.  مقدس  کتاب  و  دین 
زبان مخصوص دارد، پیش‌پرداخت، مقدمه 
دارد،  مخصوص  نمادهای  دارد،  داستان  و 
جغرافیای جدید، جهان جدید، اشیای جدید، 

اقوام و فردیت‌های متفاوت دارد. 
، الف  ، جادوگر ، شیطان، خیر و شر خداوندگار
و دلف و هابیت و گابیلن دارد. تمام این‌ها در 
کنار هم اثری آن‌چنان موفق ساخته که هرگز 
« از  فراموش نمی‌شود. رولینگ در »هری پاتر
عناصری استفاده می‌کند بسیار خلاقانه که شاید 

خواننده نداند از چه چیزهایی در گذشته مایه 
گرفته است. یادم می‌آید اولین بار که هری پاتر 
را می‌خواندم، بلافاصله بعضی از تصاویرش مرا 
کف انداخت.  به یاد »مرشد و مارگریتای« بولگا
جای‌جای این کتاب پر است از وفاداری ایشان 
به خوانش آثار اساطیر گذشته‌ تمامی اقوام، 
شرق؛ غرب، مصر ایران و... با استفاده صحیح 
بدون اینکه وصله شود و از اثر بیرون بزند، که این 
هنر او را در نوشتن نشان می‌دهد. بعد می‌بینیم 
که در یک قسمت اثر هرماینی به کتابی اشاره 
می‌کند که کتاب مستقلی است و شاید بتوان به 
نوعی آن را اسپین‌آف دانست؛ اصطلاحی که بین 

جوانان امروزی بسیار متداول است. 

 ممکن است از میان آثار کلاسیک، امروزی 
و همچنین آثار داخلی که تجربیات موفقی در 

این زمینه داشته‌اند، نام‌ ببرید؟
آثار به هم‌پیوسته الکساندر دوما؛ شیرین 
و دوست‌داشتنی بدون اینکه بدانم ترجمه 
ممکن  چقدر  منصوری  ذبیح‌اله  مرحوم 
است این آثار را تحت‌تاثیر قرار داده باشد، اما 
کتاب، نکته‌ای نیست  پیوستگی بین 30جلد 
که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. »پیش 
«، »ژوزف بالسامو« و  از طوفان«، »سه‌تفنگدار
»غرش طوفان.« 30جلد کتاب می‌خوانی و یک 
جایی که اصلا فکر نمی‌کنی، می‌بینی قهرمانی از 
دل متن بیرون می‌آید که در دوره قبلی با او آشنا 
شده‌ای. در آثار سلینجر ما مدام خانواده گلس 
که رفیقی دوست‌داشتنی  را می‌بینیم. انگار 
دور از خود داریم که از زندگی و موفقیت‌ها، 
شکست‌ها و حالش خبردار می‌شویم. در آثار 
اسماعیل فصیح، شخصیتی داریم به نام جلال 
که در رمان‌های متفاوت، ماجراهایی  آریان 
متفاوت را روایت می‌کند. این شیوه را بارها و 
گر  بارها در آثار احمد محمود دیده‌ایم؛ حتی ا
درست یادم مانده باشد در آثار نویسندگان 
معاصر بسیاری مانند علی چنگیزی، یوسف 
اثر  علیخانی این بروز شخصیت آشنا در دو 
داستانی متفاوت وجود دارد. همچنین از سری 
داستان‌های دنباله‌دار که به تازگی منتشر شده 

ج  می‌توان به »اسرار عمارت تابان« و »تابان بر
استخوان« شیوا مقانلو اشاره کرد که ماجرامحور 
است و با تکیه بر عناصر تاریخی و پیرنگ استوار 
بر قصه قوی، خواننده را از ابتدا تا انتها با خود 
به  خواننده  علاقه  گر  ا شاید  می‌کند.  همراه 
داستان دنباله‌دار نبود، ادامه »بربادرفته« 
جین‌ایر و »بینوایان« ویکتور هوگو و... نوشته 
، همان چیزی  نمی‌شد. این تسلسل بین آثار
است که به موجودیت آن ریشه می‌دهد. چه 
چیز انسان را استوار نگه می‌دارد؟ ریشه. اینکه 
بداند اصیل است و در جایی ریشه دارد. شبیه 
به همان آموزه‌های دینی ما و چنگ زدنمان به 
ریسمان ایمان. آثار به هم‌پیوسته و دنباله‌دار به 
خواننده حس ورود به دنیای اصالت را می‌دهد. 
شاید این نگاه، یک نگاه سلیقه‌ای باشد ولی 
در ظاهر انگار اثری که دنباله‌دار است بر اصیل 
بودن خود در دید خواننده صحه می‌گذارد. با 
توجه به پیشینه قصه‌های کهن و افسانه‌ در 
ایران، از ظرفیت‌های ادبیات داستانی ما در 

این حوزه بگویید. 
ما  دنباله‌دار  آثار  معروف‌ترین  از  یکی 
قصه‌های »هزار و یک شب« و ادامه‌دار شدن 

زندگی راوی شهرزاد قصه‌گو در داستان‌های 
متفاوت است. عناصر داستانی شاهنامه، تاریخ 
بیهقی، زینت‌الممالک و بسیاری از داستان‌های 
حماسی قهرمانی ما مانند آرش کمانگیر و... 
آن‌قدر بسیارند که نویسنده با خیال‌پردازی از 
کهن می‌تواند داستان‌های دنباله‌دار  متون 

مدرن بسیاری بنویسد. 

 با توجه به تجربیاتتان؛ به نظر شما نگارش 
داستان‌های دنباله‌دار برای نویسندگان امروز 

ما چه چالش‌هایی به همراه خواهد داشت؟
پایین  بسیار  مطالعه  میزان  که  آنجا  از 
است و نسل جوان به تماشای فیلم و سریال 
باید  اثر  معمولا  دارند؛  زیادی  بسیار  تمایل 
تا  باشد  داشته  قوی  ذهنی  تصویرپردازی 
خواننده در زمان خواندن بتواند تخیل کند. در 
جوامع پیشرفته بسیاری از آثار شانس تبدیل 
شدن به سریال و فیلم را دارند، اما در کشور 
ما این امکان بسیار ضعیف است و برای هر 
کسی پیش نمی‌آید. بنابراین اینکه بخواهیم 
خوش‌بین باشیم؛ اثری پس از تبدیل شدن به 

فیلم یا سریال معروف شود تقریبا صفر است. 
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 خدمتی که دولت چهاردهم می‌تواند 
به بازار نشر کند

صادرات کتاب ایران همواره برای اهالی نشر 
یک رؤیا بوده است. با وجود آنکه طی دهه‌های 
گذشته آثار موفق فراوانی منتشر شده است 
و از این جهت دست بازار نشر ایران پر است، 
اما این آثار کمتر مجال یافته‌اند در بازارهای 
جهانی عرض اندام کنند؛ این در حالی است 
که سازمان‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی 
به‌طور کامل و یا بخشی از فعالیت خود را در این 
زمینه تعریف کرده و احتمالاً بودجه‌ای هم به 
آن اختصاص داده‌اند. این‌که چرا بازار نشر ایران 
چنین توفیقی نداشته و تا امروز همواره فرصتی 
مغتنم برای عرضه آثار خارجی بوده است، 

دلایل مختلفی را می‌توان ذکر کرد.
ترجمه آثار ایرانی از جمله دغدغه‌های 
رهبر معظم انقلاب اسلامی است که از دو دهه 
گذشته تاکنون بارها در بیانات ایشان تکرار شده 
است. ایجاد نهضت ترجمه در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس و اخیراً ایجاد نهضت ترجمه در 
حوزه شعر از جمله مصادیق این دغدغه است 
که در دیدار با اهالی فرهنگ مطرح شده است.

گذشته از تأثیر فرهنگی ترجمه آثار ایرانی، 
می‌توان آن را یک راه‌حل برای گره‌گشایی 
بخشی از مشکلات اقتصادی بازار نشر ایران 
در نظر گرفت. در شرایطی که صنعت نشر ایران 
طی سال‌های گذشته با مشکلات خرد و کلان 
متعددی دست و پنجه نرم کرده است، عرضه 
آثار ناشران مختلف می‌تواند این امید را به بازار 
نشر ایران تزریق کند که این مسیر را می‌توانند 
راه جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی در 

نظر بگیرند.
میان آثار ترجمه‌شده در سال‌های گذشته 
کمتر نماینده‌ای از شعر ایران می‌توان جست. 
شعر که میراث ایرانیان است، دُرّ یتمی است 
که در بازار ترجمه کمتر نشانی از آن می‌توان 
جست؛ از همین روست که شناخت مخاطبان 
دیگر زبان‌ها از شعر ایران از قرن هشتم و حافظ 
و خیام و مولوی تجاوز نمی‌کند. »کامران 
شرفشاهی« شاعر و فعال فرهنگی، علت این 
کم‌کاری را تنبلی سازمان‌هایی می‌داند که 
دغدغه فرهنگی ندارند اما بودجه فرهنگی 

دریافت می‌کنند. 
 وی معتقد است :ترجمه پلی است که 
می‌تواند بین فرهنگ‌ها نقش بسیار مثبتی 
ایفا کند. شعر ایران به لحاظ پیشینه بسیار 
غنی و پرباری که داشته است و همچنین 
ظهور شاعرانی که همواره حرف‌های بزرگی 
نماینده  می‌تواند  داشتند،  گفتن  برای 
شایسته‌ای برای فرهنگ کشور و معرفی آن 
ما به جهانیان باشد. در گذشته ترجمه آثاری 
از شاعران بلندمرتبه ادبیات فارسی مانند 
خیام، حافظ، مولانا، عطار و دیگران با واکنش 
بسیار مثبت جهانیان روبرو شده است. این 
واکنش در جایی حتی بر برگزیدگان و نخبگان 
جوامع غربی و دیگر کشورها تأثیر شگرفی 
داشته و زبان به ستایش و تحسین اندیشه و 
فرهنگ ایرانی گشوده‌اند.این مسیر می‌تواند 
همچنان ادامه داشته باشد. البته در گذشته 
این ترجمه‌ها بیشتر توسط مترجمان خارجی 
صورت گرفته است. جای دریغ است که گفته 
شود در کشور ما نسبت به ترجمه آثار شاعران 
معاصر و ادبیات فارسی قصور و کم‌کاری غیر 
قابل گذشتی صورت گرفته است؛ خصوصاً در 
چند دهه اخیر از فرصت‌هایی که می‌توانست 
در این زمینه وجود داشته باشد، به خوبی 
استفاده نشده است و کماکان ما با این مشکل 

مواجه هستیم.
وی اصلی‌ترین دلیل از دست دادن این 
فرصت‌ها را در ضعف مدیریت  فرهنگیمی‌داند 
و می‌گوید:  ضعف مدیریت فرهنگی غالباً 
ریشه اصلی تمام مشکلات و معضلاتی است 
که ما در زمینه فرهنگ و ادبیات با آن روبه‌رو 
هستیم. به یاد دارم در دورانی که در کیهان 
فرهنگی بودم، رایزنی فرهنگی سفارت فرانسه 
و برخی از سفارتخانه‌های غربی به طور مرتب 
آثار فرهنگی و هنری خود را ارائه می‌کردند و 
می‌کوشیدند یک چهره ممتاز فرهنگی از کشور 
خود به نمایش بگذارند. اما متأسفانه چنین 
فرصت‌گرایی‌هایی از سوی مسئولان ما کمتر 

دیده شده است.
در این همه سازمان‌ها و نهادهایی که با 
بودجه‌های کلانی هم اداره می‌شوند، شاهد 
این نبوده‌ایم که بخشی به صورت فعال متولی 
امر ترجمه باشد و آثار شاعران ایرانی که بیانگر 
فرهنگ والای ایران است، به جهانیان معرفی 
کند. طی سال‌های اخیر بیشتر کسانی که 
به عنوان دانشجو در ایران حضور داشتند، 
کارهایی را از شاعران و ادیبان ما به دیگر زبان‌ها 
ترجمه کردند که اخبار آن در گوشه و کنار منتشر 
شده است؛ البته این جریان ربطی به مدیریت 
فرهنگی ما ندارد و همچنان مدیریت فرهنگی 

ما ناظر و منفعل در این زمینه بوده است.
به نظر می‌رسد لازم است سازمانی برای این 
امر ایجاد شود یا بخشی از سازمان‌های دست 
اندرکار به این موضوع اختصاص یابد تا شاهد 

نتایج غرورانگیز و مثبتی در این حوزه باشیم.
کاهل  سلسله‌سازمان‌های  یک  با  ما 
و تن‌پرور روبرو هستیم که علی‌رغم جذب 
بودجه‌های فراوان و هزینه‌هایی که ارائه 
می‌دهند، خروجی‌های قابل ملاحظه‌ای 
تاکنون نداشته‌اند. متأسفانه این سازمان‌ها 
در این خصوص مورد بازخواست هم قرار 

نمی‌گیرند.

اخبار کتاب

آرمان ملی- بیتا ناصر: نویسندگان گاهی با استفاده از تکنیک‌های 
مختلف، سعی می‌کنند جهان داستانی پیوسته‌ای از خود به‌جا 
بگذارند؛ جهانی با المان‌ها و شخصیت‌های مشترک که در 
روایت‌ اصلی یا در روایت‌های پیرامونی، ایجاد پیوستگی می‌کند. 
به‌گونه‌ای که مخاطب - مخاطبی که به مشتری پروپا قرص و 
دنبال‌کننده آثار یک نویسنده تبدیل شده است- با فضای 
داستانی و شخصیت‌ها احساس خویشاوندی و آشنایی دارد، 
از خصوصیات اخلاقی، ضعف‌ها و قوت‌های آن‌ها خبر دارد 
و نمی‌تواند نسبت به سرگذشت آن‌ها در مجلد‌های بعدی، 
بی‌تفاوت باشد؛ نوعی اهلیت مسبوق به سابقه. شیوا پورنگ، 
نویسنده‌ رمان‌های »آذر به جان«، »من جر می‌زنم«، »شووآ« و 

سه‌گانه‌ »روز پنجاه‌ونهم« که اخیرا نخستین شماره از آن با نام »روز 
گی می‌گوید: »آثار  بی‌خورشید« منتشر شده است، درباره‌ این ویژ
به هم‌پیوسته و دنباله‌دار به خواننده حس ورود به دنیای اصالت 
را می‌دهد. شاید این نگاه، یک نگاه سلیقه‌ای باشد ولی در ظاهر 
انگار اثری که دنباله‌دار است بر اصیل بودن خود در دید خواننده 
 ،» صحه می‌گذارد.« از نگاه مدیرمسئول انتشارات »چهره مهر
رسیدن به چنین موقعیتی، ظرافت و تبحر در شخصیت‌پردازی را 
می‌طلبد؛ طوری که »مخاطب نتواند بین موجودیت خویش در 
زندگی حقیقی و زندگی داستانی تمایز ایجاد کند. نوعی تناسخ و 
در هم‌آمیختگی حقیقی و مجازی در او اتفاق بیفتد، خود را به جای 

قهرمان داستان بگذارد و زندگی او را تجربه کند« و... 

فاطمه احمدی‌آذر
منتقد

در گفت‌وگو با شیوا پورنگ بررسی شد: 

داستان‌های دنباله‌دار و اصالت‌های 
دوست‌داشتنی

رمان »سنگ اقبال«، نوشته‌ مجید قیصری )زاده‌ 1345(، 
نویسنده‌ معاصر ایرانی است. این اثر ادبی در زمستان 
1402 توسط نشر چشمه به مخاطب فارسی‌زبان ارائه شد. 
داستان حول معلمی جوان در روستایی به‌نام چهاردیوار 
می‌گذرد. معلم دل‌شکسته، برای کنار آمدن با غم خود، 
حاضر به قبول ماموریت پنج ساله در این آبادی دورافتاده 
می‌شود. نزاع و گره‌ داستانی، از همان صفحه‌های ابتدایی 
رمان مطرح می‌شود؛ از فصل اول رمان مشخص می‌شود که 
، درگیر مشکلات محیط ‌زیستی  روستای خیالی چهاردیوار
ک، یعنی  ؛ چهاردیوار یعنی گردوخا ، غبار ، غبار است: »غبار
، یعنی مه‌شن. تمام. آب که نداشت، در آن حد داشت  غبار
که می‌شود گفت نداشت« )9(. قیصری، جهانی تاریک 
و غبارآلود خلق می‌کند. او با بهره‌گیری از داستان‌های 
، توازن بین انسان‌ها و طبیعت را برقرار  عامه‌پسند و اساطیر

می‌کند. 
معلم که تا انتهای داستان نام او مشخص نمی‌شود، 
همانند منجی است که از جهانی دیگر - در این داستان، 
از شهر - آمده است؛ او متفاوت از مردم روستاست، با نامی 
انسانی و واقعی نامیده نمی‌شود، و باید نقش سیاووش را 
ک و بی‌نقص که باید  برای این جامعه ایفا کند: جوانی پا
قربانی شود تا جماعتی )از بی‌آبی( نجات یابند. هویت 
او، لباس‌ها و جهان‌بینی متفاوت او از همان نخست به 
خواننده این نوید را می‌دهد که او تغییری ایجاد خواهد 
کرد. این رمان به‌زیبایی، رابطه‌ای که همه‌ انسان‌ها با آب‌و 
هوا و محیط‌ زیست خود دارند را نشان می‌دهد. رمان سنگ 
اقبال نشان می‌دهد که تغییرات محیط ‌زیستی، زندگی 
روزمره انسان‌ها را تغییر می‌دهد. دامادی از میانه‌ مراسم 
عروسی خود فرار می‌کند تا در قرعه‌کشی سنگ بهره شرکت 
نکند. مردها به دلیل‌های مختلفی خود را دچار نقص عضو 
می‌کنند تا در مراسم سنگ بهره شرکت نکنند. دختری 
خودکشی می‌کند. پسری نوجوان می‌خواهد تا از روستا فرار 
کند و به نزد پدرش در شهر برود تا مجبور به شرکت در این 
مراسم نباشد. خواننده در طول داستان متوجه می‌شود 
، هر روز خود را در  که شخصیت اصلی و شخصیت‌های دیگر

آب‌وهوایی بد می‌گذرانند. غبار و شن بخشی جدایی‌ناپذیر 
گردوغبار و شن مثل  از زندگی آنها را تشکیل می‌دهند: »
هوا همه‌جا بود و زیر زبان و لای موها و زیربغل‌های‌شان 
همیشه می‌خارید. زندگی در چهاردیوار زندگی در غبار 
بود... )قیصری 9(. این گردوغبار ممکن است خواننده‌ 
ایرانی را به یاد گردوغبارهای خوزستان بیندازد که باعث 
تعطیلی اداره‌ها و مدرسه‌ها می‌شود، اما گردوغبار این 
کنان آن شده است.  روستا تبدیل به امری عادی برای سا
درست است که این مسئله‌ محیط ‌زیستی باعث توقف 
کنان  زندگی در چهاردیوار نمی‌شود، اما به‌نحوی روحیه‌ سا

روستا را غمگین و ناامید کرده است. 
همه‌  می‌کند،  انتخاب  را  معلم  بهره،  سنگ  وقتی 
روستایی‌ها امیدی دوباره می‌گیرند. آقابزرگ، کدخدا و 
نوذر در قسمت‌های مختلف داستان به معلم می‌گویند 
که مهم این نیست که او می‌تواند باعث بارش بشود یا نه؛ 
نکته در امید داشتن است: »اهالی باید فکر کنند شما تو 

فکر نازل کردن بارونید... )قیصری 193(. 
نویسنده با مهارتی زیرکانه به مفهوم‌های دوگانه‌ نیز اشاره 
می‌کند. داستان بیشتر از زاویه دید معلم روایت می‌شود و 
خواننده بیشتر به ذهن و فکرهایی که از سرش می‌گذرند، 
دسترسی دارد. مثلا: اسرافیل و عزراییل، خشکسالی و 
باران، کوه و دریا، سنت و مدرنیته، بهره و سقوط، پیر و 
جوان، قربانی و شکرانه و غیره. او، تمایز بین این تضادها 
را از بین می‌برد و آنها را دو روی یک سکه نشان می‌دهد. 
از ابتدای داستان، معلم و سایرین به مفهوم‌های دوگانه 
اشاره می‌کنند. این موضوع فقط در واژه‌ها دیده نمی‌شود. 
حتی در معماری ساختمان‌های چهاردیوار نیز این پدیده 
کرده است. رمان سنگ اقبال تا رسیدن به  نمود پیدا 
نقطه‌اوج داستان به خواننده می‌گوید که اقبال/شانس 
معلم در برنده شدن سنگ بهره، قربانی شدن را به همراه 
دارد. او برای نجات خود، و بقیه‌ اهالی باید فدیه را پرداخت 
کند، که آن نیز مساوی با جان او است. شخصیت اصلی، از 
ابتدا نمی‌خواهد عنوان قهرمان را برای خود انتخاب کند. 
او خود را بابت خودکشی دوست دوران کودکی‌اش، نرگس 

سرزنش می‌کند. وقتی آقابزرگ به او می‌گوید که سنگ بهره، 
ک انتخاب می‌کند، معلم به  کسی را همانند خودش پا
گناه‌هایش فکر می‌کند. او با خودش فکر می‌کند که »مگر 
می‌شود آدمی پیدا شود که گناه نکرده باشد« )قیصری 93(. 
او نه می‌خواهد نقش قهرمان را بازی کند و نه باران نازل 
کند، اما همه‌ رویدادهای داستان دست‌به‌دست یکدیگر 
می‌دهند تا او را به نقطه‌ اوج داستان در بالای روشن‌بین 
هدایت کنند. مردم روستا خواسته‌های متفاوتی از معلم 
دارند. زنی می‌خواهد تا او با دختر مرده‌اش صحبت کند. 
مردی می‌گوید تا او از برادر مرده‌اش درخواست کند تا به 
خواب پسرش برود. آقابزرگ می‌خواهد سنت و امید را در 

میان مردم زنده نگه دارد. 
نقطه مشترک همه این افراد، بهبود وضعیت زندگی و 
یافتن خوشبختی و آرامش است... در کنار همه موارد گفته 
شده، قیصری در رمان سنگ اقبال، هیچ ضدقهرمانی 
خلق نمی‌کند تا خواننده او را عامل اتفاق‌های بد بداند و از 
او متنفر بشود. قیصری در اثر خود این پیام را می‌دهد که 
شر وجود ندارد و ما همگی در به‌وجود آمدن فاجعه‌های 
زیست‌محیطی مقصر هستیم. به‌علاوه، داستان با پیامی 
اخلاقی نیز تمام نمی‌شود و در پایان نیز مخاطب متوجه 
نمی‌شود که سرنوشت معلم حقیقتا چه شد و آیا در آن زمان 
بارانی نازل شد یا نه؛ رفتن قهرمان به روشن‌بین، داستان را 
مبهم و خواب‌گونه می‌کند که نشان از استفاده‌ نویسنده از 
مفهوم‌های دوگانه است. معلم پس از بیدار شدن در کوه، 
هیچ‌چیز به‌خاطر ندارد. او تقریبا حافظه‌ خود را از دست 
داده است. در روستا برف می‌بارد و تغییر زیادی کرده است. 
او با قربانی کردن هویت و زمان و مکان آشنایش، سهم خود 
را به سنگ بهره پرداخت می‌کند. قیصری در رمان سنگ 
اقبال درباره‌ فاجعه‌های محیط ‌زیستی صحبت می‌کند 
که زندگی روزمره‌ فرد و هویت او را نابود می‌کنند. او درباره‌ 
سوختن جنگل‌ها، سیل یا باران‌های اسیدی صحبت 
نمی‌کند. او از مشکل‌هایی صحبت می‌کند که آرام‌ آرام 
تبدیل به امری عادی در زندگی روزمره شده‌اند و مردم 

توجهی به آنها ندارند. 

نگاهی به رمان »سنگ اقبال«

شر وجود 
ندارد؛ همه 
مقصر هستند


